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 فاحشه
 

گییِ نیاف چرخیید و     ف بازی کرد، چند دور روی فرورفتهاش را روی ناف زن گذاشت. سرِ انگشت کمی با نا چرخید سمتِ زن و انگشتِ میانی

هیای گِیرد و    ستخوان را رد کرد، از میانِ سینهی شکم  بالا رفت و رسید به استخوانِ میان قفسه. ا رد سمتِ شکم. از انحنایِ تو رفتهآرام سُر خو

سیر. آخر سر خودش را رسیاند  ش را منحرف کرد. از کنارِ چانه بالا رفت و برگشت به م خودش را به گردن کشاند. کمی راه سبزه عبور کرد و

 های سیاه زن دوخت و گفت: ش را به چشم های شان خودش را مشغول کرد. مرد چشم ها و با شکافِ بین به لب

 چرا فاحشه شدی؟ 

 ش را به سقف دوخته بود، سرش را برگرداند سمتِ مرد و گفت: زن که نگاه

 !بی ادب 

 مرد خندید. زن اضافه کرد:

 گیرم اما ... کار پول می رسته که من بابتِ ایندرسته که من بدون رعایتِ اصولِ شرعی با یه مرد خوابیدم و د 

 چرخید به حالت اول، کمی فکر کرد، نُچی بالا انداخت و گفت:

 ام. لعنت بهش! ... آره من فاحشه 

 مرد گفت:

 شه. ش توجه نکنی، معلوم نمی آره! تا به 

 زن گفت:

 !آره 

 ش داد و چرخید سمتِ مرد: قوسی به بدن

 ماجران، امیا چیرا    ها یه طرفِ بین! درسته که زندونن. یعنی ب ها رو مقصر می جوری، زن ی این توجه کردی که همیشه توی یه رابطه

 گن "جند" یا "فاحش" یا "هرز"؟! هرزه ... چرا مثلًا به مردا نمی ها اسم بذارن؟ ... جنده، فاحشه، فقط باید رو زن

 مرد با خودش فکری کرد و گفت:

 آد.  یز لحاظِ ساختِ زبانی درست در نمخب! شاید به خاطرِ این که ا 

 زن گفت:

 .آره! چون زبان رو مردها به وجود آوردن 

 مرد گفت:

 طور ازش استفاده کرد.  اما این زنان که بلدن چه 

 زن گفت:

 کنی زبان رو مردها به وجود آوردن؟ واقعاً فکر می 

 مرد گفت:

 دونم، تو گفتی. نمی 

 زن گفت:

 گاه هستی.  آره خب، اما تو مدرسِ دانش 

 مرد گفت:



 نه؟ست دونم، یه جورایی ضایع می ، 

 زن گفت:

 ور نیست؟ط و مرداست که به وجود آوردن. اینشه ر ها استفاده می هایی که برای زن م که کلمه لااقل مطمئن 

 مرد به پشت خوابید و گفت:

 ها رو درست کردن.  ه رابطه داشتن این کلمههای دیگ هایِ مردایی که با زن دونم! شاید زن نمی 

 زن گفت:

 !شاید 

 ها، تا مدتی همان حوالیِ سقف چرخید. مرد گفت: ش را پراند سمتِ سقف. چشم زن هم به پشت خوابید و نگاه

 نگفتی ... چرا فاحشه شدی؟ 

 زن گفت:

 گاه شدی؟ تو چرا مدرس دانش 

 طور که به پشت خوابیده بود، گفت: مرد، همان

 ای بلد نبودم. دونم! شاید چون کارِ دیگه نمی 

 زن گفت:

 قاً چه کاری؟یعنی دقی 

 مرد گفت:

 ی ایین کیار رو دارنید، یعنیی      هیایی کیه حوصیله    شتن و حرف زدن بکنم. با تنها آدمم رو صرفِ خوندن و نو یعنی این که زنده گی

 جوها.  دانش

 زن گفت:

 آد؟ ت می از این کارت خوش 

 مرد گفت:

 .فکر کنم 

 زن گفت:

 گاه. شدم مدرسِ دانش شدم، می شاید من هم اگه فاحشه نمی 

 مرد گفت:

 دوست داشتی چی درس بدی؟ 

 زن گفت:

 .معلومه! نقاشی 

 مرد گفت:

 گاهِ ما مَردن. های دانش ی استاد نقاشی همه 

 زن گفت:

 تون نقاشای خوبی نداره.  گاه واسه همینه که دانش 

 مرد گفت:

 دونی؟ از کجا می تو 



 زن گفت:

 شون رو بگو ... ییک 

 ش را بست، کمی فکر کرد، گفت:  های مرد چشم

 ها هست که ... ی از بچهیک 

 زن گفت:

 دیدی؟ 

 مرد گفت:

 های تاریخ نقاشی مرد بودن ترین نقاش اما به 

 زن گفت:

  آد شون نمی همینه که مردم خیلی از نقاشی خوشواسه ... 

 مرد برگشت سمتِ زن و گفت:

 شدن از مردا؟ تری می های به ها نقاش کنی که زن پس فکر می 

 زن گفت:

 تری هستن. مادرای به 

 مرد گفت:

 پس چرا مادر نشدی؟ 

 زن گفت:

 خواستم فاحشه بشم. چون می 

 مرد گفت:

 چرا فاحشه شدی؟ 

 زن گفت:

 بری؟ از کارت لذت می 

 مرد گفت:

 .آره 

 زن گفت:

 ... توضیح بده 

 مرد گفت:

 کردنِ یه کارِ نون م استفاده کنم واسه دست و پا  که از مدرک جای این هکنم ... ب تلاش نمیچندان ر کنم ... من برای هیچی خب بذار فک

دم که با آدمای جوون سر  مایِ بزرگ رو قانع کنم، ترجیح میکه بخوام آد گاه اکتفا کردم. به جایِ این دار، به درس دادن توی دانش آب و

ردم ... فقیط بیا   کینم ... ازدوا  نکی   شون کم می ترم ی پایان دم... فقط از نمره ای جوون هم قانع نشدن اهمیتی نمیو کله بزنم ... و اگه آدم

ی اوپین کیه تیوی     م که یه نشیمن داره، یه آشیززخونه ی کوچیکی دار زنم ... خونه ذارم ... هر وقت هم نشد جلق می ها قرار می فاحشه

گیه سیرت رو بیه سمیتِ چیخ بچرخیونی       شویی مختلط، یه اتاق که الآن توشیم و یه بیالاکن کیه ا   نشیمن قرار گرفته. یه حموم و دست

  ش.   بینی می

 زن گفت:



 خب، اینا که گفتی کجاش لذت داره؟ 

 مرد گفت:

  قیدر هیم    بیدم و اون شیون   بزرگ نیست که بترسم قراره از دسیت قدر  اینایی که گفتم. اون هم های کوچیکِ خودم رو دارم. من لذت

 . کوچیک نیست که ازشون خجالت بکشم

 زن گفت:

 های کوچیک، هان؟ لذت 

 مرد گفت:

 !آره 

 زن گفت:

 گرا باشید ... تر از این آرمان یشکردم شما مردا ب فکر می 

 مرد گفت:

 کنم ...  ی مردها می ره خب، من هم همین فکر رو دربارهآ 

 ش را گذاشت روی دماغِ مرد و گفت: ش تکیه داد. انگشت اعدِ دستِ چخ بلند کرد و به آرنجزن به  پهلو چرخید، خودش را روی س

 ... مردِ نه چندان مردِ من 

 مرد گفت:

 ت ثابت کردم. م رو به گی فکر کنم مردونه 

 زن گفت:

 ... اوهوم 

 مرد گفت:

 بری؟ گی لذت می حالا تو بگو ... از فاحشه 

 ش را داخل داد؛ بعد گفت: زن به پشت خوابید روی تخت و نفس

 !فکر کنم آره 

 مرد گفت:

 فکر کنی؟ 

 زن گفت:

 ... آره! فکر کنم 

 مرد گفت:

 توضیح بده 

 زن گفت:

 کنه. پول  ها رو تنظیم می کنه و امنیتِ سرویس ها رو ردیف می رفرمام سفارشدم. کا روهام رو اینترنتی انجام میزِکه رِم  من یه فاحشه

شصیت   و دوره واسه خودش، ده درصدش رو واسه شرکت کنه. سی درصدِ هزینه رو برمی گیره و محلِ قرار رو معلوم می رو از پیش می

خودشیون ... از سیکسِ ریرعیادی     ی ذارم ... و توی خونیه  م که فقط با مردهای مجرد قرار میش گفت درصدش رو هم واسه من. من به

 ن مشکلی ندارم.  م رو بدون قعیهام اسم و فامیلِ وا آد و با این که مشتری م نمی خوش

 مرد گفت:



 م همین طور! من 

 زن گفت:

 .اما تو که فاحشه نیستی 

 رد گفت:م

 .فاحش که هستم 

 زن گفت:

 آد. ز لحاظِ ساختِ زبانی درست در نمیفکر کردم ا 

 مرد گفت:

 ده؟ کی به ساختِ زبانی اهمیت می 

 زن گفت:

 دن ... نایی که به ساختِ زبانی اهمیت میی او همه 

 مرد گفت:

 .خب، من که یکی از اونا نیستم 

 زن گفت:

 طور ...  م همین من 

 مرد گفت:

 چرا فاحشه شدی؟ 

 زن گفت:

 برم. چون ازش لذت می 

 مرد گفت:

 بری؟ چرا ازش لذت می 

 زن گفت:

 ... گفتم که 

 مرد گفت:

 .نگفتی 

 زن گفت:

 .چون واقعیه 

 مرد گفت:

 چیش؟ 

 زن گفت:

 ش ... لذت 

 مرد گفت:

 ش؟! لذت 

 زن گفت:



 ش واقعیه ... سریعه ... دو طرفه است.  ش ... لذت آره! لذت 

 مرد گفت:

 م. فهم نمی 

 زن گفت:

 .به قولِ خودت، لذتِ کوچیکِ خودم رو دارم 

 مرد گفت:

 گلی؟ قدر خوش ت گفته بودم چه به 

 زن گفت:

 !آره 

 مرد گفت:

 گلی ... خیلی خوش 

 زن گفت:

 دونم. می 

 مرد گفت:

 پس چرا فاحشه شدی؟ 

 زن گفت:

 چه ربطی داره؟ 

 مرد گفت:

 گل باشن تونن خوش ها نمی فاحشه 

 زن گفت:

 چرا؟ 

 مرد گفت:

  گل باشی. جوری دیگه لازم نیست خوش یچ کس نباشی ... پس اینکه برای هچون وقتی قرار باشه برای همه باشی، مثلِ اینه 

 زن گفت:

 کنم؟ گی می منظورت اینه که برای دیگران زنده 

 مرد گفت:

 کنی؟ گی می چند ساعت تو روز برای خودت زنده 

 زن گفت:

 ش رو بده، شاید یه روز تموم ... ها هم، اگه مشتری پول ذارم ... خیلی وقت یتر نم من روزی چهارتا قرار بیش 

 مرد گفت:

 گلی؟ وقتی تنهایی، بازم خوش 

 زن گفت:

 چه اهمیتی داره؟ 

 مرد گفت:



 گی کنی. ذاری زنده ی مردهایی که باهاشون قرار می پس مثلِ اینه که برای همه 

 زن گفت:

 کنن؟ مگه بقیه چی کار می 

 مرد گفت:

 کنن؟ گی می دونم ... برای خودشون زنده نمی 

 زن گفت:

  کنن ...  گی می تصویری که مردم ازشون ساختن زندهبرای 

 مرد گفت:

 تصویری که مردم ازشون ساختن؟ 

 زن گفت:

 تیو واسیه   هیا  کنن. مردای مجرد واسیه فاحشیه   ی میگ هاشون زنده واده خونه دونم. مردای متأهل واسه جامعه ... تمدن ... عرف ... نمی .

ش رو  کنیه کیه داره نقیش    گی می ون بخوابم. هر کس واسه چیزی زندهم واسه مردایی که قراره باهاش کنی، من گی می جوهات زنده دانش

 کنه.  بازی می

 مرد گفت:

 جمهور بودن. یه  رئیسجمهور واسه  ه مدیر، واسه مدیر بودن. یه رئیسجو بودن. یه استاد، واسه استاد بودن. ی جو واسه دانش یه دانش

 لات واسه لات بودن. یه منشی، واسه منشی بودن. یه کشیش، واسه کشیش بودن. 

 زن گفت:

   .یه فاحشه، واسه فاحشه بودن 

 مرد گفت:

 درسته، یعنی به نظرت رلطه؟ 

 زن گفت:

 دونم مهم نیست چی روی قبِر آدم بنویسن. دونم ... ولی می نمی 

 مرد گفت:

 مهم نیست؟ 

 زن گفت:

 هم نیست.م 

 مرد گفت:

  !"یعنی برات مهم نیست که روی قبرت بنویسن "فاحشه 

 زن گفت:

 .نه تا وقتی که مادر نباشم 

 مرد گفت:

 کنه؟ یعنی اگه مادر باشی، فرق می 

 زن گفت:

  ... آره! چون اون وقت اون نوشته، یعنی کسی که پسرم هست 



 مرد گفت:

 پسرت؟ 

 زن گفت:

 .یا شاید هم دخترم 

 مرد گفت:

 "اما تو گفتی "پسرم 

 زن گفت: 

 شناسم. ها می تر از زن به مردا روطرِ اینه که شاید به خا 

 مرد گفت:

 ت "پسر" باشه؟ دوست داشتی بچه 

 زن گفت:

 چرا که نه 

 مرد گفت:

 چرا؟ 

 زن گفت:

 ش بکنم. تونستم به های خوبی می شاید چون توصیه 

 مرد گفت:

 مثلِ چی؟ 

 زن گفت:

 وقت یه فاحشه رو نزنه ... که هیچ مثلِ این 

 مرد گفت:

 وقت با یه فاحشه نخوابه. خوای بگی هیچ فکر کردم می 

 زن گفت:

 ش دیگه به من ربطی نداره! اون 

 مرد گفت:

 ت؟ تا حالا کسی زدت 

 زن گفت:

 !آره 

 مرد گفت:

 چرا؟ باهات مشکلی داشته؟ 

 زن گفت:

 ... نه 

 مرد گفت:

 پس چرا؟ 



 زن گفت:

 پرسه چرا یه فاحشه رو زدن ... کس نمی م ... هیچ من یه فاحشه 

 مرد گفت:

 کس کیه؟ هیچ 

 زن گفت:

 گردن. گرایی می ی اونایی که دنبالِ آرمان همه 

 مرد گفت:

 منظورت کیاست؟ 

ی کوچکِ  بدنِ عریان، رفت سراغ آن. یک کرهش را گرفت. بلند شد و با  چیزی روی میز، چشمزن سرش را بلند کرد و دور اتاق را نگاه کرد. 

خیز شد و روی ساعدِ راست تکیه  گذاشت. مرد نیم ها ش، بالاتر از سینه دراز کشید و کره را پایینِ گردن زمین را برداشت و برگشت توی تخت.

 کرد. زن به شمالِ کره اشاره کرد و گفت:

 این چیه؟ 

 مرد گفت:

 کره ی زمین؟ 

 زن گفت:

 ی زمین. نه! این ... این جای کره 

 مرد گفت:

 قطبِ شمال؟ 

 زن گفت:

 .شمال 

 مرد گفت:

 خب؟ 

 زن گفت:

 ش چیه. زمین، قطبِ شمال داره و قطبِ جنوب. آهن ربا، قطبِ طب داره ... کافیه که بدونی زمینهمه چیز قs ِداره و قطب n  ،بیاتری .

 داره و منفی ... شهر، بالا داره و پایین ... همه چیز قطب داره ... کافیه که ...قطبِ مثبت 

 مرد گفت:

 ش نگاه کنی! به زمین 

 زن گفت:

 .بهشت و جهنم ... بهشت یه قطبه، جهنم یه قطبه دیگه ... بهشت خوبه، جهنم بد 

 مرد گفت:

 خب؟ 

 زن گفت:

 می وجود نداشته باشه چی؟حالا اگه قطبی وجود نداشته باشه چی؟ اگه بهشت و جهن 

 مرد گفت:



 وقت خوب و بدی وجود نداره. اون 

 زن گفت:

 !درسته 

 مرد گفت:

 خب؟ 

 زن گفت:

 .واسه همینه که "فاحشه" شدم 

 مرد گفت:

 م. فهم نمی 

 زن گفت:

 ر داشته باشم. واسیه همینیه کیه    خوام پس مهم هم نباشه. واسه همینه که می فاحشه رو بزنن و براشونتونن یه  واسه همینه که مردم می

 فهمی؟ نه که خواستم فاحشه باشم ... نمیخوام مادر باشم. واسه همی نمی

 مرد گفت:

 !نه 

 زن گفت:

 دونم! می 

تلفین را  اش را خوانید.   آن را باز کرد و مسیج تیازه رسییده  از روی آن تلفن را برداشت. درِ تلفنِ زن زنگ زد. زن چرخید سمتِ میزِ پاتختی و 

 خواست از در خار  شود گفت: ش را پوشید و وقتی می های سید و بلند شد. لباسش را بو های بست. برگشت سمتِ مرد، لب

  !مشتریِ جدید منتظره 
 


